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   )١( ١تفسير قرآن کريم
  ١ـ  ٧سورة بقره، آيات 

  استاد محمدتقي مصباح يزدي
  تنظيم: سيداحمد فقيهي

  چکيده
  و وصـــف متقـــين و کـــافران در برابـــرع آيـــات اول تـــا هفـــتم ســـورة بقـــره بيـــانگر وضـــ

ــيوة    ــت. ش ــده اس ــات يادش ــير آي ــه در تفس ــن مقال ــت. اي ــرآن اس ــدايتگري ق ــي ه ــير مبتن   تفس
ــردات ــي مف ــره  بــر معناشناس ــا، به ــياق آنه ــاهر و س ــات، تأمــل در ظ ــلات آي ــري از و جم   گي

  ،قراين لفظي و عقلي و تکيه بر زبان قـرآن، لحـن آيـات، اصـطلاحات و تعـاليم قرآنـي اسـت       
  اصل تفسير عبارت است از:و ح

هاي مختلفي در معناي حروف مقطعه و امکان درک آنها مطرح است که هـيچ   آية اول: نظريه
  کدام بر ديگري رجحان ندارد؛

به معناي مکتـوب شـأني،   » الکتاب«اشاره به دور و براي تعظيم امر قرآن، و » ذلک«آية دوم: 
يعني قرآن في حد ذاته نقصي ندارد که » فيه لاريب«يعني نوشتني، و منظور از آن قرآن است. 

، تقـواي فطـري اسـت کـه شـرط      »هـدي للمتقـين  «باعث شک در آن شود. منظور از تقوا در 
                                                

 پژوه دکتري تفسير و علوم قرآن دانش.  
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) از …و باشد. صفات ديگر (ايمان به غيـب، اقامـة نمـاز، انفـاق     يابي به وسيلة قرآن مي هدايت
مين سـر التفـات از وصـف    يابند، و ه تقواي فطري نشئت گرفته و در شرايط مساعد فعليت مي

  به جملات وصفيه در آيات بعدي است؛» متقين«مفرد 
ــت.      ــري اس ــري فط ــدا ام ــه خ ــان ب ــت، و ايم ــد اس ــب، خداون ــور از غي ــوم: منظ ــة س ــلآي   فع

  ري و رهـايي انسـان از تعلقـات مـادي    ، اشاره به رفع احتياج دارد. انفـاق منشـأ رسـتگا   »رزقنا«
  و بخل است؛

يقين به آخرت از آن جهت است که يقين به امور اخروي، انگيزة آية چهارم: تأکيد بر ويژگي 
ــي         ــان ايجــاد م ــاي بــد را در انس ــز از کاره ــاي خيــر و پرهي ــل بــه کاره ــدي عم   کنــد؛ ج

ــايي؛   ــه راهنم ــت، ن ــوب اس ــه مطل ــال ب ــي و ايص ــدايت فعل ــدايت، ه ــود از ه ــنجم: مقص ــة پ   آي
  آية ششم: منظور از کفار، سران قريش است؛

هاي هدايت، يعني قوة عقل (قلب) و  ها اين است که کفار راه هر زدن بر قلبآية هفتم: مراد از م
اند و منظور از اين سـه، قـواي    شنيدن دعوت انبيا (سمع) و عبرت گرفتن (بصر) را بر خود بسته

به خدا مستلزم جبر نيست؛ چون کفار از روي اختيار، » ها مهر زدن بر دل«باطني است، انتساب 
اند و در عين حال، تأثير حقيقي و استقلالي در هستي  خويش را از بين برده پذيري زمينة هدايت

  از آن خداست. 
: تفسير سورة بقره، حروف مقطعه، تقواي فطري، هدايت فطري و فعلي، خـتم بـر   ها کليدواژه

  قلوب، جبر و اختيار.
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  )۱الم (
ــم ــت. د  ال ــه اس ــروف مقطع ــد و     : از ح ــايي دارن ــه معن ــروف مقطع ــا ح ــه آي ــار اينک   آي

يا معاني را درک کند، يا اينکه اين حروف رموزي بـين خـدا و    تواند آن معنا  بشر عادي مي
  شود: باشند اختلاف است، که به چند قول اشاره مي مي  پيامبر و ائمه
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  يــن؛ بــه اانــد روشــن کــردن اعجــاز قــرآن بــراي فقــط ندارنــد وايــن حــروف معنــايي  .۱
ــان ــزه      بي ــت معج ــاحت و بلاغ ــن فص ــا اي ــرآن ب ــه ق  ـ  ک ــين حروفـ ــايش، از هم   يآس

  توانيـد يـک ســوره   قـرار دارد؛ بــا ايـن حـال نمــي     تشـکيل يافتـه کـه در دســترس شـما    
  مثل آن را انشاکنيد.

ــة هفــت آل       ۲ ــه در آي ــرآن هســتند ک ــابه ق ــروف از آيــات متش ــن ح ــران بيــان  . اي   عم
ــه    ــراي ب ــت ب ــابراين لازم نيس ــت. بن ــده اس ــاي  ش ــت آوردن معن ــه  دس ــود را ب ــا خ   آنه

  زحمت بيندازيم.
ر و بينـات،          ۳   ل عمـر طـو  ٢. اين حـروف رمـوزي اسـت کـه از آنهـا، بـا حسـاب ابجـد و زُبـ

شـود،   هاي گذشـته و يـا آنچـه در آينـده واقـع مـي       هاي ديگر يا جريان اين امت يا امت
  را کــه از زبــر و بينــات آيــة تطهيــر اســامي ائمــه       شــود؛ همچنــان  کشــف مــي 

  اند. استخراج کرده
، »االله«اشـاره بـه   » الـف «. اين حروف رموزي براي مطالب ديگر هسـتند؛ ماننـد اينکـه    ۴

اسـت و بـا ايـن حـروف، بـه       »محمـد «اشاره به » ميم«و » جبرئيل«اشاره به » لام«
 اشاره شـده اسـت؛ چـون خداونـد مبـدأ فـيض، پيـامبر        ٣»قوس نزولي و صعودي«

  ست.منتهي و جبرئيل واسطة آن ا
دارد، و در نتيجـه بايـد ميـان      هـاي مربـوط   . اين حروف اشاره بـه خلاصـة مطالـب سـوره    ۵

  اند، اجمالاً مشابهتي باشد. هايي که با حروف مشابه يکديگر شروع شده سوره
بعضي از اقوال در حروف مقطعه بود و اقوال ديگـري نيـز در ايـن بـاره      وجوه يادشده، بيان 

وجوه چندان رجحاني بر ساير وجوه ندارد. البته در ايـن ميـان،   هيچ يک از اين  ٤اند. مطرح



٢٢  ۱۳۸۷شناخت، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان  قرآن  

با شأن قرآن که هدايت و راهنمايي مردم است، چندان سازگار نيست، هـر چنـد    وجه سوم 
  کرد. توان رد  آن را به صورت قطعي هم نمي

ينتَّقلْمدي له يهف بيلا ر تابالْك ك۲( ذل(  
كي تعظيم و تفخيم امر قرآن اسـت؛ چـون عظمـت قـرآن بـه قـدري       برا اشاره به دور و  :ذل

  است که از اذهان ما دور است.
کـردن   و ثبـت  ٥شناسان معناي اصلي آن را گـرد آوردن  کتاب مصدر است و لغت الکتاب:

اند، ولي در کاربرد رايج آن، به معناي نوشتن و نيز نوشته (معنـاي اسـم مفعـولي) بـه      دانسته
  خداوند از واژة کتاب در مورد قرآن، معناي اخير يعني نوشته است.رود. منظور  کار مي

آيد که اين وصف به چه مناسبت بر قرآن اطلاق شده  در اينجا ممکن است اين سؤال پيش 
، ايـن واژه در مـورد    است، و آيا پس از آنکه آيات قرآن توسط کاتبـان وحـي نوشـته شـد    

که هنـوز نوشـته    ورت دوم، چگونه بر الفاظيقرآن به کار رفته است يا پيش از آن؟ و در ص
  اند، واژة کتاب (نوشته) اطلاق شده است؟ نشده

داسـتان نيسـتند و آرائشـان مختلـف      مفسران و محققان علوم قرآني در ايـن خصـوص هـم   
انـد، آيـاتي کـه در آنهـا واژة      است. برخي اطلاق کتاب بر قرآن را حقيقي دانسـته و گفتـه  

ر رفته است، زماني نازل شده کـه بخشـي از آيـات قـرآن نوشـته      کا کتاب در مورد قرآن به
  ة کتاب بر قرآن اطلاق شده است.شده بود، و به اين لحاظ، واژ

دانـد،   ها کـه زرکشـي آن را منقـول از ثقـات مـي      اين ديدگاه با روايات ترتيب نزول سوره
هـاي   ناظر به لوحـه نظر از آية سوم سورة بينه که  سازگار است؛ زيرا طبق اين نقل ـ با صرف 

 ۲۹اي که در آن، لفـظ کتـاب بـر قـرآن اطـلاق شـده، آيـة        آسماني قرآن است ـ اولين آيه 
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هـاي قـرآن، نـازل شـده اسـت و       سوره از سوره ۳۵سوره ص است که پس از نزول بيش از 
  طبعاً مسلمانان آيات پيشين را حفظ کرده و نوشته بودند.

عـلاوه،   ليلي بر اثبات آن در دست نيست. بهولي اين برداشت مبتني بر يک حدس است و د
اين جهت بـوده    اگر چنين دليلي هم درکار باشد، معلوم نيست که اطلاق کتاب بر قرآن به

  باشد که بخشي از آن نوشته شده بود.  
ــده       ــه در آين ــاظ آنک ــه لح ــت و ب ــازي اس ــاربرد مج ــن ک ــه اي ــد ک ــر معتقدن ــي ديگ   برخ

  ــه اَو ــه قرين ــد (ب ــد ش ــته خواه ــود،  ل و م نوش ــته ش ــد نوش ــا باي ــارفت) و ي ــر  ٦ش ــن واژه ب   اي
تـوان   بودن نمـي  دليل  قرآن اطلاق شده است. اين ديدگاه را نيز به جهت خلاف ظاهر و بي

  پذيرفت.
ــي     ــم م ــري را ه ــه ديگ ــرآن، وج ــر ق ــاب ب ــلاق کت ــورد اط ــرد وآن  در م ــور ک ــوان تص   ت

ــتن آن در    ــتن، نوش ــور از نوش ــه منظ ــوظ «اينک ــوح محف ــون «و » ل ــاب مکن ــتا» کت   ؛س
  لـوح محفـوظ اسـت کـه چـه سـنخ کتـابتي        کيفيـت آن منـوط بـه شـناختن    پس شـناخت  

  با آن مناسبت دارد.
ــاب      ــه واژة کت ــت؛ چراک ــذيرفتني نيس ــم پ ــه ه ــن وج ــا اي ــرآن و    ام ــين ق ــه هم ــاره ب   اش

کتابي است که در دسترس مردم قرار دارد و مقصود از آن، لوح محفوظ يا کتاب تکويني 
  ٧نيست.

) يعنـي نوشـتني    اب به معناي مکتوب شـأني (مـا مـن شـأنه ان يکتـب     توان گفت که کت مي
بـه معنـاي پرسـتيدني    » الـه «که قرآن به معناي خواندني (ما من شأنه ان يقرأ) و  است؛ چنان

  ٨يابند. مي هاي يادشده نيز پاسخ روشني (ما من شأنه ان يعبد) است. با اين تفسير، اشکال
کنند؛ زيـرا ايـن    نيست که مؤمنان در قرآن شک نميمنظور از اين عبارت آن  لا ريب فيه:

مزيتي براي قرآن نيست؛ چون هر کس که به چيزي ايمان بياورد، در آن شـک نـدارد.     امر
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آنـان واقعـاً در     چـون  همچنين مقصود اين نيست که کفار و منافقـان در آن شـک ندارنـد،    
  شک دارند. پس مقصود چيست؟ قرآن 

اي است کـه هـيچ نقصـي کـه باعـث       گونه قرآن في حد ذاته بهظاهراً مقصود اين است که 
در  کـه   شک در آن شود، نـدارد، و اگـر نقصـي باشـد در خـود شـاک اسـت؛ مثـل کسـي         

کند که در واقع، مشـکل از   بديهيات، مانند محال بودن ارتفاع و اجتماع نقيضين، شک مي
  ناحية خود اوست.  

  است: ه مطرح چند بحث در مورد اين قسمت آي هدي للمتقين:
  . متقين چه کساني هستند؟۱
کند؟ مگر هدايت قرآن عمومي و براي تمام بشريت  . چرا قرآن فقط متقين را هدايت مي۲

  نيست؟
هدايت شـدند    قرآن وسيلة  به   کند، پس چگونه کفار . اگر قرآن فقط متقين را هدايت مي۳

  و ايمان آوردند؟
ود از متقـين کسـاني هسـتند کـه فطرتشـان را از      ها بايد گفت، مقص در پاسخ به اين پرسش

نظر از جهات تشريع، بـه   خود و صرف چون فطرت آدمي خودبه ٩اند؛ انحراف حفظ كرده
کنـد و اگـر    حقيقت و راستي ميل دارد. اگر چيزي را به نفع خود بيابد به طرف آن ميل مـي 

تقواي فطري است  وا، گزيند. پس منظور از تق چيزي را به ضرر خود بيابد، از آن دوري مي
شوند، اگرچـه   وسيلة قرآن هدايت مي  و متقين، يعني کساني که فطرت سالم دارند. اينها به 
  اند. به عللي قبل از اسلام کافر يا مشرک بوده 

ممکن است گاهي فطرت آدمي از مجراي اصلي خود منحرف شود؛ به طوري کـه ديگـر   
  ســــان چيــــزي را کــــه   نتوانــــد برگــــردد، و ايــــن در صــــورتي اســــت کــــه ان      
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او نيست انجام دهد و تکرار کند تا فطرتش به آن عـادت کنـد؛ بـه شـکلي       مقتضاي فطرت
شـود و نـه    که ديگر به مجراي اصلي خود برنگردد. چنين کسي ديگر نه خـود هـدايت مـي   

ارشاد و راهنمايي ديگران در او تأثيري دارد. مانند کسي که عادت کرده بر خلاف فطرت 
  شوند. گونه اشخاص با قرآن هدايت نمي ياي الهي را تکذيب کند. اينخود دايم انب

منافاتي ندارد؛ چـون شـخص بـه دسـت       البته اين مطلب با عموميت دعوت و هدايت قرآن
اسـت. از طرفـي    خود فطرتش را منحرف کرده و زمينة هدايت يافتن خـود را از بـين بـرده    

  ه باشد به وسيلة قرآن قابل هدايت است.دانيم هر کافر و مشرکي اگر فطرت سالم داشت مي
کـه بيـان شـد، و منشـأ و      . تقواي فطري، چنـان ١تقوا در آية مورد بحث دو تفسير دارد:  البته

  مندي از قرآن است؛ سبب ايمان آوردن و بهره
. تقواي شرعي که خود متوقف بر ايمان به مبدأ و معاد و ملازم با ايمـان بـه وحـي و نبـوت     ٢

او بيشتر خواهد شد، و در نتيجه   بيشتر شود تقواي يزان که درجات ايمان فرداست و به هر م
مندي او از قرآن بيشتر خواهد شد. بر اين اساس، افـراد مختلـف بـا توجـه بـه درجـات        بهره

  شوند.   مند مي تقواي خود از قرآن بهره
  )٣( زَقْناهم ينْفقُونَ و مما رةالَّذين يؤمنُون بِالْغَيبِ و يقيمون الصَّلا

بعد از آنکه در آية قبل، هدايت قرآن را مخصوص متقين برشمرد، در دو آية بعدي متقـين  
  را با شش جمله توصيف كرده است. در ذکر اين اوصاف نکاتي قابل توجه است:

از  ١٠انـد.  . متقين به صورت وصف مفرد و بقيه اوصاف به صورت جملـة فعليـه بيـان شـده    ١
انـد، سـه صـفت در آيـة سـوم و سـه صـفت در آيـة          تي که با جملة فعليه آمدهشش صف

اند. آية سوم به آية دوم عطـف نشـده    در ابتداي آيه بيان شده» الذين«چهارم با آوردن  
  تکرار شده است.  » اولئک«است. در آية پنجم 
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 ـ  ۲ ود . تقوا شرط هدايت است، ولي آيا فعليت بقية صفات براي هدايت شرط اسـت يـا وج
  بالقوة آنها هم کافي است؟

و  ١١دسته متقين قبل از اسـلام، ماننـد حنفـاي عـرب     اند: يک  اند متقين دو دسته بعضي گفته
که فطرت خود را از انحراف حفظ کرده بودنـد. اينهـا هنگـامي کـه      ١٢ صلحاي اهل کتاب

طلـب   جـو و حقيقـت   اسلام بر آنها عرضه و برايشان استدلال شد، مطـابق فطـرت حقيقـت   
آوردنـد و نمـاز     کردند و به غيب ايمـان   هاي تورات و انجيل آن را قبول خويش، يا بشارت

خواندند و انفاق کردند. اوصاف آية سوم مخصـوص ايـن عـده و دربـارة آنهـا بيـان شـده        
  است.

دستة دوم متقين کساني هستند که بعد از اسلام و هدايت قرآن، تقوا را پيشـةخود سـاختند.   
و پيـامبران   اسـلام  ن است که از اعماق جان به آنچه بر پيـامبر گرامـي  گروه آ مزيت اين

قبل نازل شده بود، ايمان آورده و نيز به آخرت اعتقـاد کامـل دارنـد؛ اوصـاف مـذکور در      
  آية چهارم مخصوص اين عده و دربارة آنها ذکر شده است.  

در آيـة  » اولئـک «براي تفکيک اين دو گروه اسـت و نيـز تکـرار    » الذين«بنابراين تکرار 
اولئـک هـم   « گروه اول و» اولئک علي هدي من ربهم«پنجم نيز براي همين منظور است: 

  ١٣کند. گروه دوم را بيان مي» المفلحون
اما اين تقسيم با ظاهر آيه مناسبت ندارد؛ چـون اگـر متقـين را در قسـم دوم کسـاني فـرض       

قوا بـه تقـواي فطـري وجهـي نخواهـد      اند، تفسير ت کرديم که بعد از اسلام تقوا پيشه ساخته
، تقواي فطـري اسـت.   »هدي للمتقين«در   داشت، در صورتي که معناي مناسب براي تقوا

، طولاني شدن صله و فاصله افتادن بـين صـله و   »الذين«بر اين اساس، وجه تکرار موصول 
گونه موارد، از نظر فصاحت کـلام بهتـر اسـت کـه موصـول تکـرار        موصول است. در اين

  شود.  
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  اند: موده در تفسير اين آيات فر مرحوم استاد علامه طباطبايي
اين اوصاف مانند اصل تقوا فطري هستند. وقتي انسان فطـرت سـالم داشـته    

شـود؛   باشد، حتماً متوجه احتياج خود به موجودي که خارج از اوسـت مـي  
موجودي که از حس پنهان است و تمام موجودات از او سرچشـمه گرفتـه،   

گردند، و لازمة اين ايمان، خضوع در پيشـگاه پروردگـار    سوي او باز ميبه 
متعال و بذل قسمتي از مـال و جـاه و علـم و دانـش خـود در راه نشـر عقيـدة        

شود صـفاتي را   مزبور است. اينها روح نماز و انفاق است. از اينجا روشن مي
 ـ  در  ١٤ت.که خدا براي پرهيزکاران بيان کرده مطابق فطرت سليم انسـاني اس

نتيجه معناي آيات يادشده اين خواهد بود که قـرآن، کسـاني را کـه قبـل از     
  ١٥کند. اند، هدايت مي اسلام داراي چنين اوصافي بوده

اين قول سخن خوبي است، ولي سر تغيير اسلوب از وصف مفرد به جملة فعليه، با اين قـول  
  کرد:گونه تکميل  توان اين ما اين قول را مي گردد، ا معلوم نمي

شود، فقط اتصاف موصوف به آن وصـف در زمـان    در مواردي که صفت مفرد آورده مي
ــد،      ــه بيايـ ــة فعليـ ــورت جملـ ــه صـ ــفتي بـ ــر صـ ــي اگـ ــت، ولـ ــر اسـ ــورد نظـ ــم مـ   تکلـ

ــن      ــر اي ــت. ب ــل اس ــان آن فع ــاف در زم ــود اتص ــوا    مقص ــه تق ــاف ب ــون اتص ــاس، چ   اس
 ــ     اشــرط فعليــت و تحقــق هــدايت اســت بــه صــورت وصــف مفــرد ذکــر شــده اســت. ام

انـد، بـه    صفات ديگر، چون لازمة فعليت هدايت نبوده و مشروط به زمان مخصوصي بـوده 
اند، و لازم نيست حتماً در زمان تکلم نيز بدان متصف باشند. يعنـي ايـن    صورت فعليه آمده

اند و موقعي که همـة شـرايط موجـود باشـد، فعليـت       اوصاف از تقواي فطري نشئت گرفته
  يابند.   مي
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ايـن   در   تقواي فطري شرط هدايت است و تفاوت اين شرط با ديگـر شـروط   توضيح مطلب:
است كه وجود و فعليت تقواي فطري شرط لازم هدايت است، ولي در مورد بقيه صفات، 
از اين جهت که آيا فعليت آنها نيز بـراي هـدايت لازم اسـت يـا وجـود بـالقوة آنهـا کـافي         

  توان براي آن تصوير كرد: است، چهار صورت مي
اند و  . شرطيت به اعتبار گذشته؛ يعني قرآن براي آن کساني هدايت است که ايمان داشته۱

  ؛…اند و اند و انفاق كرده نماز خوانده
اين تصوير صحيح نيست، چون در اين صورت بايد افعال بـه صـيغة ماضـي آورده    

  ... .ةشد: الذين آمنوا بالغيب واقاموا الصلو شد و گفته مي مي
اعتبار آينده؛ يعني قرآن براي کساني هدايت است که در آينده اين اوصاف  . شرطيت به۲

را در خود ايجاد کنند. اين تصوير نيز صحيح نيسـت؛ چـون در ايـن صـورت اولاً بايـد      
شـدند؛ ثانيـاً اگـر واقعـاً کسـاني       ها همراه حروف استقبال سين، سـوف آورده مـي   فعل

شـوند،   و اگر نداشته باشند، هدايت نمـي شوند  قابليت هدايت داشته باشند، هدايت مي
  پس ديگر شرط متأخر معنا ندارد.  

شوند که در حـال اشـتغال    . شرطيت به اعتبار حال؛ يعني کساني از سوي قرآن هدايت مي۳
  به نماز و ايمان و انفاق باشند.  

اين تصوير نيز درست نيست؛ زيرا معنا ندارد که متقـين در حـال هـدايت، يقـين بـه      
ايمان به پيامبران داشته باشند. اين امور تدريجي نيستند که اشـتغال بـه آن    آخرت يا

  معنا پيدا کند.



 ٢٩  ۱ـ  ۷) سورة بقره آيات ۱تفسير قرآن كريم (

. عادت به اين امور، شرط هدايت قرآن است. اين تصوير نيز درست نيست؛ چون عـادت  ۴
داشتن با برخي از اين صفات مانند عادت به يقين به آخرت، يا عادت بـه ايمـان داشـتن    

بردار باشـد، فـرق گذاشـتن     وه، اگر برخي صفات ذکرشده عادتعلا تناسب ندارد. به
به يکـديگر عطـف   » واو«بين جملات نيز خلاف سياق آيه است؛ چون همة صفات با 

  اند.   شده
تصوير قابل پذيرش اين است که تقواي فطري، منشأ و مبدأ اين صفات اسـت و وقتـي کـه    

آيـد و شـخص داراي صـفات     مـي شرايط مساعد باشد، آثار آن يعني اين صفات به وجود 
شود. با اين تصوير، سر تغيير سياق کلام از وصف مفرد بـه بيـان اوصـاف بـا جملـة       فوق مي

شود؛ چون تقواي فطري بايد موجود باشد تا هدايت حاصـل شـود، امـا     فعليه نيز روشن مي
 اي بشـنود، ايمـان   کننـده  ساير صفات آثارآن هستند؛ يعني فطرت سالم هرگـاه دليـل قـانع   

خوانـد و   آورد و هرگاه به ياد بياورد که خضـوع در برابـر کامـل لازم اسـت، نمـاز مـي       مي
طور ساير صفات، و منافاتي ندارد که متقين فطري قبل از هدايت، کافر يا مشـرک و   همين

  غير آن باشند.
يعني چيـزي کـه بـه     ١٦است؛» ما غاب عن الحس«غيب به معناي  الذين يؤمنون بالغيب:

شود، ولي غيب هـم   سان درک نشود. البته ادراکات نفس با حس درک نميوسيلة حس ان
  کند.   شود. غيب بر ذات خداوند، ملايکه و وحي صدق مي بر آن اطلاق نمي

شود و منظور از آن، ايمـان بـه    ايمان به غيب، اولين چيزي است که بر ملکة تقوا مترتب مي
  وجه بيان شده است:خداست. اما براي فطري بودن ايمان به خداوند چند 
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خواهنـد.   . مجموعة عالم، معلولاتي هستند که احتياج در آنها آشـکار اسـت و علـت مـي    ۱
  کند. فطرت انسان از مشاهدة اين وضعيت، حکم به احتياج عالم به علت فاعلي مي

. موقعي که تعلق انسان از اسباب طبيعي قطع شود، فطرت او متوجه خداوند شده، خـدا را  ۲
مـردي را کـه از    گونه که در حديث آمده، امام صادق يابد؛ همان ضر مينزد خود حا

حضرت تقاضا کرد خداوند را ببيند، آگاه سـاختند کـه در دريـا موقـع طوفـان خـدا را       
  ١٧يابد. مي

خواهد مقابل موجود کامل خضوع و کرنش کند؛  . در انسان گرايشي وجود دارد که مي٣
گرايش بـه پرسـتش دارد و هرچـه موجـود مـورد      به اين معنا که فطرت انسان به نحوي 

شود؛ تا حدي که اگر کامل مطلق و نامتناهي  تر باشد، خضوع زيادتر مي پرستش کامل
تـرين درجـه از مقـام عبـادت و      گردد، و ايـن مقـام بلنـد    نهايت مي باشد، خضوع نيز بي

 ـ    مـي » االله فنـاء فـي  «شود كه آن را  معرفت شمرده مي ان از نامنـد. در ايـن صـورت انس
  رسد.   برد که هيچ لذتي به آن نمي خضوع خود لذتي مي
  جـاي  بـه » رزقنـا «آيـه، ذکـر فعـل     اولـين نکتـه در ايـن فـراز از      ومما رزقنـاهم ينفقـون:  

ــت کـــه  » آتينـــا« ــن مـــاده آن اسـ ــت. راز انتخـــاب ايـ ــ اسـ ــهکلمـ   ة رزق اشـــاره دارد بـ
ي را کـه بـه انسـان    کنـد، و خداونـد مـال    از موجودي کـه رزق را دريافـت مـي    رفع احتياج

مفهـومي   چنـين  آن ، ولي در فعل آتينا و مشـابه  براي رفع احتياج او و ديگران است دهد مي
  نهفته نيست.

هـا   هـا نوعـاً در محـدوديت    کنـد. انسـان   قرآن انفاق را منشأ رسـتگاري انسـان معرفـي مـي    
نند از آن رهـايي  توا هايي گرفتارند و مانند آن است که در دامي افتاده باشند که نمي وتنگنا

هاي او در ايـن جهـان، او را از اوج گـرفتن بـه سـوي       يابند. تعلقات مادي انسان و گرفتاري
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کننـد. پـس ايـن تمـايلات و تعلقـات، هماننـد        کمال و سعادت ابدي بازداشته، محروم مي
. کسـاني  ها در معرض سقوط وگرفتار شـدن در آنهـا هسـتند    هايي هستند که همة انسان دام

از آنان يادشده اسـت: وانفقـوا خيـرا    » مفلحون«ين دام رها شوند، در قرآن با عنوان که از ا
مـالي بـراي خـود انفـاق کنيـد و       «لانفسکم ومن يوق شح نفسـه فاولئـک هـم المفلحـون؛     

اين آيه در دو ». کساني که از بخل و پستي نفس خود محفوظ بمانند، رستگار خواهند بود
يعني  »شح نفس« کنند، بيمار و مبتلا به که انفاق نمي پس کساني ١٨جاي قرآن آمده است.

داشـتن مـال،    کـردن و نگـه   گرفتگي و تنگنا هستند. از ديد قرآن، بخل ورزيـدن، امسـاک  
شود. اگر کسـي از ايـن    و نوعي گرفتگي و تنگناست که انسان به آن مبتلا مي »شح نفس«

  ز آن خطر، نجات يافته است.و از آن بندها رها شده و ا خطر محفوظ ماند، رستگار است 
(به صورت فعل مجهول) اشـاره بـه ايـن دارد کـه خـدا بايـد او را حفـظ        » ومن يوق«تعبير 
نـاخواه بـه آن دچـار      خود به اين خطرگرايش دارد و خـواه  چون طبع انسان، خودبه ١٩کند؛

، يعني کسـي کـه خـود را    »و من يقي شح نفسه«فرمايد:  خواهد شد. از اين روست که نمي
، يعنـي کسـي کـه حفـظ     »ومن يـوق «فرمايد:  حفظ کند، بلکه به صورت فعل مجهول مي

گونـه تعبيرهـا، از تعبيرهـاي رايـج      شود، و منظور اين است که خدا او را حفـظ کنـد. ايـن   
توحيدي قرآن است تا بشر را به اين حقيقت رهنمون کند که هر چيزي از ناحية خداسـت،  

کند، خداست کـه او را بـه خيـر موفـق      آنها را پيدا مي و در کارهاي خيري که توفيق انجام
از  »شـح نفـس  «کند و اگر از شري هم نجات پيدا کنـد، خـدا او را نجـات داده اسـت.      مي

شود، مگر کسي که خـدا او   صفاتي است که انسان بنا بر طبع حيواني خود، به آن دچار مي
  را حفظ کند. 

که از اموال خود به نيازمندان انفاق کند تـا  پس راه سعادت و رستگاري انسان در اين است 
بـا   هم مشکل اقتصادي آنان حل شود و هم تمريني براي خود انسان باشد تا نيرومند شـود و  
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ها، و به اصـطلاح قـرآن،    نظري ها و تنگ ها، بخل نفس شيطاني خود بجنگد و در دام پستي
  گرفتار نيايد.  » شح نفس«در دام 

نُونمؤي ينالَّذ و ربِالْآخ و كلقَب نما أُنْزِلَ م و كةبِما أُنْزِلَ إِلَينُونوقي م٤( ِ ه(  
با علم و قطع مـرادف اسـت، و غالبـاً      يقين به معناي اعتقاد جازم و ٢٠وبالاخرة هم يوقنون:

اي يقـين را بـه معنـاي علـم      عده ٢١مراد از يقين اعتقاد جازم به چيزي است که حسي نباشد.
رود. در  اصطلاح خاصي بـه شـمار مـي     اند که بق با واقع که مخالفش محال باشد گرفتهمطا

تکيه شده است؛ چون جهان آخرت جهان پاداش وکيفر، ثواب   آيه بر يقين به آخرت اين 
و عقاب و حساب و کتاب است و مردم بايد به پاداش وکيفر اعمـال خـود برسـند تـا عـدل      

ه پاداش و کيفر و حساب و کتاب معتقد نيست و ايماني بـه  الهي تحقق پيدا کند. کسي که ب
اي نـدارد   کننـده  و هيچ عامل کنترل  دهد آخرت ندارد، هر کاري دلش خواست انجام مي

توانـد انگيـزه    تا او را از کارهايي باز دارد و به کارهايي وادار کند. آن چيزي که واقعـاً مـي  
بـه آخـرت و وجـود حسـاب و کتـاب و پـاداش        عمل کند، اعتقاد باشد و انسان را وادار به 

  وکيفر است.  
  ) ۵ ( هدي من ربهِم و أُولئك هم الْمفْلحون  أُولئك علي

  رود: هدايت در دو مورد به کار مي
. هدايت به معناي راهنمايي و ارائة طريق، که همان نزول وحي و ابـلاغ آن توسـط پيـامبر    ١

ي الْهــد يعلَــ  يأَمــا ثَمــود فَهــديناهم فَاســتَحبوا الْعمــ و اسـت و در آيــاتي ماننــد 
  از هدايت است. معنا  ) مقصود همين ١٧(فصلت:



 ٣٣  ۱ـ  ۷) سورة بقره آيات ۱تفسير قرآن كريم (

   مـراد  . هدايت به معنـاي ايصـال الـي المطلـوب کـه منحصـر در راهنمـايي نيسـت، بلکـه          ۲
اي خـاص   از آن رساندن فرد به مقصد و مقصود است. اين نوع هدايت مخصوص عـده 

  است.  
در اين آية کريمه مقصود، هدايت نـوع اول نيسـت؛ چـون آن هـدايت منحصـر در متقـين       
متصف به اوصاف گذشته نيست، پس مقصود قسم دوم، يعني هدايت فعليـه و ايصـال الـي    

  المطلوب است. 
کنـد؟ سـببش آن اسـت کـه ديگـران       چرا خداوند تنها اين عـدة خـاص را هـدايت مـي      اما

ودشان است کـه بـر اثـر انحـراف از فطـرت، قابليـت هـدايت را از        (غيرمتقين) نقص در خ
  اند وگرنه خداوند فياض علي الاطلاق است.  دست داده

 نُونمؤلا ي مهرتُنْذ لَم أَم متَهأَ أَنْذَر هِملَيواءٌ عوا سكَفَر ينالَّذ ۶(إِن(  
ــات ــت کــه دار         آي ــاني اس ــان حــال کس ــوره، بي ــا پــنجم س ــواي فطــري و اول ت   اي تق

ــي       ــرآن م ــدايت ق ــمول ه ــه مش ــتند، و در نتيج ــه از آن هس ــئت گرفت ــار نش ــوند. در آث   ش
ــه از         ــده، در نتيج ــرف ش ــرت منح ــير فط ــه از مس ــد ک ــرار دارن ــاني ق ــان، کس ــل آن   مقاب

شوند. آية ششم و هفتم در بيان حـال و وصـف چنـين     برند و هدايت نمي اي نمي قرآن بهره
  افرادي است.
و کافر را از آن جهت کافر گويند كه حـق   ٢٢کفر به معناي پوشاندن است روا:ان الّذين کف

پوشاند تا حق به آن نرسـد. بـر حسـب     کند، يا اينکه دل خود را مي پوشاند و انکار مي را مي
اند. البته  کفار قريش، »الّذين کفروا«دهد، مقصود از  آنچه تاريخ نزول اين سوره نشان مي

  کردند.   و مردم از آنها اطاعت مي کساني که در رأس بودند
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در ايـن آيـه و   » الّذين کفـروا «فرمايند: مقصود از  مي الميزاندر  مرحوم علامه طباطبايي
اي بر  هاي قريش در ابتداي بعثت هستند، مگر اينکه قرينه ساير موارد کفار مکه و سر کرده

لق، مسـلمين و مـؤمنين   به صورت مط» الّذين آمنوا«خلاف آن باشد. کما اينکه مقصود از 
  ٢٣اي بر خلاف آن باشد. صدر اول هستند، مگر اينکه قرينه

بنابراين قطعاً مقصود از الذين کفروا در اينجا دستة خاصي از اهل مکه و قريش هستند کـه  
  آوردند؛ چون قابليت و زمينة ايمان آوردن در آنها مختل شده بود.   به هيچ روي ايمان نمي
  بيان شده است:  در ترکيب آيه دو وجه

» سواء عليهم ءانذرتهم ام لـم تنـذرهم  «صلة آن، و عبارت » کفروا«اسم ان و » الّذين. «١
  خبر دوم است.  » لايؤمنون«و » ان«خبر 

معترضـه  » سواء علـيهم ءانـذرتهم  «، و جملة خبر آن» لا يؤمنون«و » ان«اسم » الّذين. «۲
  است.  

  يز سه وجه بيان شده است:ن» …سواء عليهم«دربارة ترکيب جملة 
  است.  » سواء«به تأويل مصدر رفته، فاعل » ءانذرتهم«است و جملة » ان«خبر » سواء. «۱
توان پـذيرفت؛ چـون سـواء     را نمي است، ولي اين وجه   خبر آن» انذار«مبتدا و » سواء. «۲

 ـ  نيـز مسـوغ  » علـيهم «نکره است و مسوغ ابتداييت ندارد، و جـار و مجـرور    ت؛ آن نيس
  چون بايد نوعي تخصيص در متعلق به وجود بياورد.  

  ٢٤مبتداي مؤخر است. اين وجه بهتر است.» انذار«خبر مقدم و » سواء. «۳
يعني يکسان است؛ » مستوٍ«اسم مصدر از استواء به معناي » سواء« سواء عليهم ءانذرتهم:

يـد اسـت، يـا    دعوت کردن همراه با تهد» انذار« ٢٥زيرا حمل حدث بر ذات صحيح نيست.
که در شخص مورد انذار خوفي حاصـل   طوري   اش تهديد باشد، به است که لازمه  دعوتي
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معناي استفهام ندارد، بلکه بـه معنـاي تسـويه و برابـري     » ءانذرتهم«شود. همزه در عبارت 
  ٢٦است.

  اهميت انذار
تحريـک بـا   وظيفة پيامبران تحريک مردم و ايجاد انگيزه براي ايمان به خداوند است. ايـن  

گيـرد. خداونـد در بيـان وظيفـة انبيـا       انجام مـي  انذار (ترساندن) و تبشير (مژده دادن) هر دو
). ولـي  ٢١٣واحده فبعث االله النبيـين مبشـرين ومنـذرين، (بقـره:      امةفرمايد: کان الناس  مي

ن ترساندند؛ چو کردند و از جهنم و عذاب الهي مي پيامبران در درجة اول مردم را انذار مي
نبود، مردم فقط بـراي رفـتن بـه      خوف در مردم بيشتر از رجا اثر دارد و اگر خوف از جهنم

  آوردند. کردند و جز اشخاص معدودي ايمان نمي بهشت خدا را عبادت نمي
در قرآن کريم، سه صفت نبي، رسول و نـذير بـراي همـة پيـامبران ذکـر شـده اسـت. البتـه         

ميت ندارند و يـا اگـر عموميـت داشـته باشـند، بـه       اوصاف ديگري نيز ذکر شده که يا عمو
بر پيامبران اطـلاق  » بشير«رآن صفت اند؛ مثلاً در ق تنهايي به عنوان مشخصة انبيا ذکر نشده

که بـه تنهـايي نيـز    » نذير« گاه به تنهايي به کار نرفته است، بر خلاف صفت شده، ولي هيچ
رسـلاً  «انـد؛ ماننـد:    درکنـار هـم آمـده   ذکر شده است، اما بشير و نذير در بسياري از آيات 

مبشـراً ونـذيرا (اسـراء:     ٢٧)،١١٩(بقـره:  » بشـيراً ونـذيراً  «)، ١٦٥(نسـاء:  » مبشرين ومنذرين
  ) و آيات فراوان ديگر.۱۰۵

)، ٢٤(فـاطر،   »الا خلا فيها نذير اُمةو ان من «کند:  معرفي مي» نذير« قرآن پيامبران را به عنوان
داراي   بودن به تنهايي، براي انبيـا نيسـت. ايـن امـر    » بشير«ن از ولي در هيچ جاي قرآن سخ

 »انـذار «اي رواني و تربيتي است و دلالت بر اين دارد که براي ساختن بشر و تربيت او  نکته
است. به عبارت ديگر، عامل ترس در انسان مؤثرتر از عامل اميـد اسـت.    »تبشير«تر از  مهم
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ش تغيير ايجاد کنـد و از ارادة خـويش بگـذرد و رفتـار     ا آنجا که انسان بخواهد در زندگي
ديگري را بر اساس پيشنهاد ديگران انتخاب کنـد، عامـل انـذار مـؤثرتر از تبشـير اسـت، و       
شايد به همين دليل است که قرآن ويژگي نـذير و منـذر را بـه تنهـايي بـراي پيـامبران ذکـر        

  کند، نه ويژگي بشير و مبشر را.  مي
اين گروه (الذين کفروا) سـودي نـدارد؛ چـون    د كه حتي انذار تو براي گوي در اين آيه مي

گونه که فطرت سالم در متقين موجب اسـتفاده از قـرآن و هـدايت شـد، فقـدان آن،       همان
  يعني فطرت منحرف موجب عدم استفاده از قرآن و عدم تأثير انذار شده است.  

  )٧( أَبصارِهم غشاوةٌ و لَهم عذاب عظيم  وعلي سمعهِم  قُلُوبِهِم وعلي  خَتَم اللَّه علي
چون فطرت اين گروه (سران کفر) سالم نبود، خداونـد چشـم و گـوش و دل آنهـا را مهـر      
کرد و ديگر دعوت کردن و نکردن، انذار و عدم انذار، به حـال آنهـا فرقـي نـدارد، و اگـر      

بايسـتي از آن اسـتفاده کننـد، مختـل      يگردند؛ چون قوايي که م دعوت شوند هدايت نمي
  شده و از کار افتاده است.

کردنـد: آخـر نامـه     ها را براي دو جهت مهر مي به معناي مهر زدن نامه است. سابقاً نامه ختم:
کردند تا اگر چيزي اضافه شد، معلوم شود از نويسندة نامه نيست؛ و ديگر اينکـه   را مهر مي
  زدند تا معلوم شود نامه باز نشده است.   پيچيدند و مهر مي نامه را مي

هـاي آنهـا مهـر     شود کـه دل  در اين آية کريمه، اگر جهت اول مراد باشد معناي آيه اين مي
کننـد، و اگـر جهـت دوم     شده و ادراکاتشان خاتمه يافته است و ديگـر چيـزي درک نمـي   

 ـ ست که دل مقصود باشد، آيه بدين معنا ورده کـه ديگـر   هاي آنان چنان بسته شده و مهر خ
  کسي قدرت باز کردن آن را ندارد.  
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  هاي ايمان راه
تواند به خداوند ايمان بياورد؛ البته اگر فطرت او سالم و چشم و گوش  انسان از چند راه مي

  و دل او باز باشد:
در » قلـوبهم «شود. کلمـة   يابد و بدان هدايت مي . به وسيلة عقل و ادراک خود حق را مي۱

  اشاره دارد؛  آيه به اين راه
. اگر به كمك عقـل خـود نتوانسـت حـق را بيابـد، بـه وسـيلة شـنيدن دعـوت پيـامبران و           ۲

  دال بر اين راه است؛ » سمعهم«شود. تعبير  راهنمايان الهي هدايت مي
شـود کـه    انگيز و عبرت گرفتن از آنهـا هـدايت مـي    . يا اينکه به وسيلة ديدن مناظر عبرت٣

  ٢٨رد.به آن اشاره دا» ابصارهم«
هاي ايمان، يعني قلب و چشـم و گـوش بـر آنهـا      ولي کفار به جهت انحراف فطرتشان، راه

  ٢٩کاملاً بسته شده است.

  نکات آيه
  در اين آيه چند مطلب قابل توجه است: 

بينـيم کـه در مقابـل     . منظور از قلب و سمع و بصر، اعضاي ظاهري بدن نيست؛ زيرا ما مي١
کنيم. در مقابـل، افـرادي کـه     از مهر در آنها مشاهده نمي اي نيست و اثري چشم کفار پرده

اند. منظور از اين اعضا، قواي بـاطني اسـت کـه بـا      اند، هدايت شده کور يا کر ظاهري بوده
آن حقايق قابل درک و مشاهده است. البته ادراک حقيقتاً کار قلـب اسـت و سـمع و بصـر     

کند، ولي گاهي همة اين  ب خطور ميظاهري وسايلي هستند که حقايق از طريق آنها به قل
فرمايد: لهـم قلـوب لا يفقهـون     دهند؛ چنانچه قرآن مي قوا، وظيفة اصلي خود را انجام نمي



٣٨  ۱۳۸۷شناخت، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان  قرآن  

در اين آيـة شـريفه،   ). ١٧٩لهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها (اعراف:  بها و
کنـد. کـار چشـم     ل نمـي فرمايد که به وظيفة خود عم کند و مي هر يک از اعضا را ذکر مي

گونـه   ديدن حقايق و کار گوش شنيدن حقايق و کار قلب درک حقايق است، امـا در ايـن  
  کنند. افراد، اين اعضا به وظيفة خود عمل نمي

شود که  باشد. در نتيجه معناي آيه چنين مي» قلوبهم«تواند عطف بر  مي» علي سمعهم. «٢
» هـم  علـي ابصـار  «و » غشاوه«خبر مقدم براي  تواند بر قلب و گوش آنها مهر زديم. نيز مي

شود که بر گوش و چشم آنها پـرده افتـاده    در اين صورت معنا اين مي ٣٠عطف بر آن باشد،
  است. هر دو وجه مؤيداتي دارند.

بـا آن  » غشـاوه «شـود. لـذا    بيند، پرده مانع آن مـي  رو مي مؤيد وجه اول: چشم چون از روبه
کننـد، اگـر پـرده هـم      ون تنها از يک جهت درک نمـي تناسب دارد، ولي گوش و قلب چ

 ٢٣و مهر زدن بـا ايـن دو تناسـب دارد. آيـة     » ختم«شود. در نتيجه  باشد مانع يک جهت مي
  ».  وختم علي سمعه وقلبه وجعل علي بصره غشاوه« سوره جاثيه نيز مؤيد اين وجه است:

  ان برايشــان تــو انــد و بــا پــرده مــي    مؤيــد وجــه دوم: ســمع و بصــر دو امــر خــارجي     
  تـوان مـانع آن شـد. ولــي    مـانع ايجـاد کـرد، ولـي قلـب امـري بـاطني اســت و بـا خـتم مـي          

  رســد هــيچ کــدام از دو وجــه بــر ديگــري تــرجيح نــدارد، و در نتيجــه هــر دو  نظــر مــي بــه 
  وجه جايز است. 

اند؟ در اين مورد، دو وجـه گفتـه شـده     . چرا در آيه، سمع مفرد، و قلب و بصر جمع آمده٣
  است:

شـود، ولـي قلـب و بصـر      اول: سمع مصـدر و معنـاي مصـدري دارد؛ لـذا جمـع بسـته نمـي       
  گونه نيستند؛ اين
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اند، ولي سمع فقـط اصـوات    دوم: قلب و بصر ادراکات متعددي دارند؛ لذا جمع بسته شده
  ٣١کند. را درک مي

  گونه وجوه هيچ يک قطعي نيست.   رسد اين به نظر مي
در آية قبل اسـت. ايـن تعليـل در    » لا يؤمنون«ليلي براي تع» …ختم االله علي قلوبهم. « ٤

صورتي صحيح است که کفار ديگـر قـدرت ايمـان آوردن نداشـته باشـند؛ چـون اگـر بـا         
ديگـر تعليـل   » ختم االله علي قلوبهم«قدرت ايمان آوردن داشته باشند، آية » ختم«وجود 

شـود.   ه جبـر در اينجـا پيـدا مـي    تواند باشد و اگر تعليل را بپذيريم، شبه براي لا يؤمنون نمي
گاه ديگر مجازات کردن کفار (ولهم عذاب عظيم) چه وجهـي خواهـد داشـت؛ زيـرا      آن

هـاي آنهـا، مـانع ايمـان      اند تا عذاب شوند، بلکه خداوند با مهر کردن دل آنها کاري نکرده
  آوردنشان شده است؟

مـورد بحـث بـوده اسـت.     در پاسخ بايد گفت، اين آيـه از ديرزمـان بـين اشـاعره و معتزلـه      
البته اگر بدون توجـه بـه    ٣٢اند و معتزله عقيده به اختيار را اشاعره جبر را از آن استفاده کرده

زبان قرآن و اصطلاحات قرآني، تنها ظاهر آيه را بگيريم جبر است، ولي اگر بـه تعليمـات   
  يابيم که آيه دال بر جبر نيست. قرآن و لحن آيات توجه داشته باشيم، درمي

آنکه در قرآن امور بسياري، که مستند به علل طبيعي خود هستند، بـه خداونـد هـم     توضيح
ــده ــبت داده ش ــاران،  نس ــزول ب ــد ن ــد؛ مانن ــاد، ٣٣ان ــودات، ٣٤وزش ب ــه موج  ٣٥روزي دادن ب

و امور فراوان ديگر. براي مثال، علت نزول باران، تابش نور خورشـيد،   ٣٦شدن دانه، شکافته
آب و تشکيل ابر، سرد شـدن هـواي بـالاي جـو و وزش بـاد و      بخار شدن آب، تراکم بخار 

، »وانزلنـا «فرمايـد:   دهد و مـي  مانند آن است، ولي خداوند نزول باران را به خود نسبت مي
  يعني ما باران را نازل کرديم.
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ها، حقيقت امر اين است که خداوند علل و اسباب طبيعي را آفريـده، و   با توجه به اين مثال
و نظم و نظامي را برقرار ساخته که جهـان بـر محـور و مـدار ايـن نظـام پـيش         قوانين طبيعي

برود؛ تأثير اين امور مورد تأييد قرآن و روايات اسـت و اگـر کسـي بـا ايـن قـوانين و نظـام        
شود؛ ولي خداوند هم اين نظام را ايجاد کـرده   خورد و نابود مي مخالفت کند، شکست مي

هستي از جانب اوست، و اشياي ديگر در شعاع تـأثير او و   و هم تأثير حقيقي و استقلالي در
کننـد. در نتيجـه، همـة امـور از      اش تعلق گرفته، اثر خـود را ظـاهر مـي    اي که اراده به اندازه

طرفي به علل عادي انتساب دارند؛ چـون علـت قريـب و مؤثرنـد، و از طرفـي بـه خداونـد        
را آفريده و علـت بعيـد و مـؤثر حقيقـي     انتساب دارند؛ چون خداوند اين نظام و قوانين آن 

  است.  
رسد که اختيارش  مثال ديگر آنكه اگر کسي در سراشيبي با اختيار خود بدود، به جايي مي

شود. علت ايـن سـقوط در ابتـدا دويـدن بـا       کند و نابود مي مي دهد و سقوط  را از دست مي
چون خداوند اين نظام  توان آن را به خدا هم نسبت داد؛ اختيار خود شخص است، ولي مي

  را با اين قوانين ايجاد کرده و او مؤثر حقيقي در اين امر است. 
گذارد که به تدريج خـود   در مورد کفار نيز چنين است. کسي که از ابتدا در راهي قدم مي

شود، از طرفـي علـت    قواي ادراکي در او نابود مي کند و وسيلة گمراهي خود را فراهم مي
 فرمايـد:  لذا مي ٣٧تواند به خدا انتساب پيدا کند. اوست و از طرفي هم مياين گمراهي خود 

پس  أَبصارِهم غشاوةٌ و لَهم عذاب عظيم  يسمعهِم و عل  يقُلُوبِهِم و عل  يخَتَم اللَّه عل
مهـر  «  فهمد که اين آيه دليل بر جبر نيست و انتسـاب  اگر کسي با لحن قرآن آشنا باشد، مي

  ، به خداوند هم صحيح است.»عدم ايمان آوردن آنها«و » زدن بر قلوب کفار
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  بندي و نتايج جمع
  حاصل بررسي و تفسير آيات اول تا هفتم سورة مبارکة بقره اين شد که:

. در معناداري حروف مقطعه و چيسـتي معنـاي آنهـا و نيـز درک آن معـاني توسـط بشـر        ۱
  هيچ يک بر ديگري ترجيح روشني ندارد؛  عادي، اقوال مختلفي بيان شده که

واژة الکتاب، مفهوم نوشته دارد و منظور از آن قرآن اسـت.  » …ذلک الکتاب«. در آية ۲
در اينکه اين وصف به چه مناسبت بر قرآن اطلاق شده است مفسران و محققـان علـوم   

» ن يکتـب ما من شأنه ا«توان گفت که معناي کتاب،  داستان نيستند، ولي مي قرآني هم
اين است که قرآن في حد ذاتـه از هرگونـه   » لاريب فيه«يعني نوشتني است. منظور از 

از   کساني هستند که فطرتشـان را » متقين«نقصي که باعث شک در آن شود، مبراست. 
اند و چون فطرت سالم ميل به راسـتي دارد، اينهـا بـه وسـيلة قـرآن       انحراف حفظ كرده

فطرتشـان منحـرف شـده اسـت خـود را از ايـن هـدايت        شوند و کساني که  هدايت مي
  اند. محروم کرده

علت اينکه متقين به صورت وصف مفرد آمده، اين است که اتصـاف موصـوف بـه آن    . ۳
در زمان تکلم مورد نظر است، ولي اوصافي که براي متقين بيان شده به صورت جملـة  

بلکـه از تقـواي فطـري    انـد،   فعليه آمده، چون اين اوصاف شرط فعليت هـدايت نبـوده  
يابنـد. سـر تغييـر سـياق از      اند و موقعي که شرايط موجود باشد، فعليت مي نشئت گرفته

وصف مفرد به جملة فعليه نيز همين است. شرطيت ايـن اوصـاف بـه اعتبـار گذشـته يـا       
  آينده و حال يا عادت به آنها، هر کدام اشکالي دارد.

وند است و ايمـان بـه خـدا هـم فطـري اسـت،       مقصود از غيب خدا» يؤمنون بالغيب«. در ۴
کند و نيز به هنگـام   بدان جهت که فطرت انسان حکم به احتياج عالم به علت فاعلي مي
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يابد و نيز انسان فطرتاً ميل به خضوع در برابر کامـل مطلـق دارد.    قطع تعلقات خدا را مي
ي اشـاره بـه ايـن    ، بـرا »ومما رزقنـاهم ينفقـون  «به جاي آتينا، در » رزقنا«آوردن فعل 

مطلب است که رزق براي رفع احتياج اسـت و قـرآن انفـاق را منشـأ رسـتگاري انسـان       
کند تـا هـم    کند و راه رستگاري انسان را انفاق اموال به نيازمندان معرفي مي معرفي مي

کننـده از تعلقـات مـادي     مشکل اقتصادي نيازمندان حل شود و هم خود شخص انفـاق 
ومن يوق شح نفسـه فاولئـک هـم    فرمايد:  ه اوست رهايي يابد. لذا ميکه همانند دامي سر را

. آوردن يوق به صيغة فعل مجهول هم براي اين است که انسان بداند کـه خـدا   المفلحون
  بايد او را حفظ کند و هر چيزي از ناحية خداست.  

قين به براي آن است که بدون ي» هم يوقنون ةو بالآخر«. تکيه بر روي يقين به آخرت در ٥
اي وجود ندارد تا براي انسان انگيزه ايجاد کنـد و او را   کننده آخرت، هيچ عامل کنترل

  وادار به عمل خيري کند يا از عمل سوئي باز دارد.  
، منظور از هدايت ايصال الي المطلوب اسـت؛  »…اولئک علي هدي من ربهم«. در آية ۶

  ست.چون هدايت به معناي ارائة طريق منحصر در متقين ني
اي بـر خـلاف آن    کفار قريش است، مگر قرينـه   در آية ششم» الذين کفروا«. مقصود از ۷

باشد. وظيفة پيامبران تحريک مردم و ايجاد انگيزه در آنها براي ايمان به خداونـد از راه  
انذار و تبشير است، ولي انذار اهميت بيشتري دارد. چون اگـر خـوف از جهـنم نباشـد،     

کنند و شايد به همين جهت باشـد کـه صـفت بشـير      ت عبادت نميمردم فقط براي بهش
  گاه به تنهايي براي انبياء به کار نرفته؛ بر خلاف نذير که به تنهايي ذکر شده است. هيچ

ختم به معناي مهر زدن پاي نامه است و چون فطـرت  » …ختم االله علي قلوبهم»  . در آية۸
هايي کـه انسـان    آنها را مهر کرد. راه سران کفر سالم نبود، خداوند چشم و گوش و دل

بـه آن  » قلـوب «تواند به خداوند ايمان بياورد يا قوة عقل و ادراک است کـه کلمـة    مي
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دال بـر آن اسـت يـا ديـدن منـاظر      » سـمع «اشاره دارد، يا شنيدن دعوت است که تعبير 
بـه آن اشـاره دارد و کفـار مکـه از همـة آنهـا محـروم        » ابصـار «آموز است کـه   عبرت

اند. در اين آيه، منظور از سمع و بصر و قلب اعضاي ظاهري نيسـتند، بلکـه منظـور     شده
در آيـة  » لايؤمنـون «تعليلـي بـراي   » خـتم االله علـي قلـوبهم   «قواي باطني است. جملة 

ششم است، ولي اين مطلب دليل بر جبر نيست؛ چون اگر کسـي بـا قـرآن آشـنا باشـد،      
دي خـود را دارنـد، بـه خداونـد نيـز نسـبت       داند که قرآن همة اموري کـه علـل عـا    مي
دهد؛ زيرا خداوند اين نظام را ايجاد کرده و تأثير حقيقي و استقلالي در هسـتي نيـز    مي

از آن اوست، ولي اين امر مانع انتساب امور به علل عادي آنهـا نيسـت. در مـورد کفـار     
ة گمراهـي  همچنين است. کسي که از ابتدا در راه انحرافي قـدم گذاشـته، خـود وسـيل    

خود را فراهم کرده و قواي ادراکي خود را نابود سـاخته اسـت. در نتيجـه، علـت عـدم      
  ايمان او، از طرفي خود اوست و از طرفي هم انتسابش به خدا صحيح است.

  ها وشتن پي
 

  ها نوشت پي
شمسي است که در جمع گروهي  ١٣٤٧هاي تفسيري استاد مصباح در سال  . اين مقاله بخش اول از سلسله درس١

هاي بعدي مجله، ادامة تفسير آيـات همـين سـوره،     شاءاالله در شماره ي حوزة علمية قم القا شده است. اناز فضلا
  تدريجاً به محضر خوانندگان فرهيخته تقديم خواهد شد.

. در محاسبة حروف ابجد، محاسبة نخستين حروف ملفوظ از نام کامل هر حرفي را زُبر گويند و محاسبة حروف ٢
را بينات » ف«و » ل«را زُبر و محاسبة » أ«، محاسبة »الف«بينات گويند. مثلاً در نام کامل حروف ملفوظ بعدي را 

کننـد (ر. ک:   گويند، و در محاسبه گاهي زُبر و بينات به تنهـايي وگـاهي مجموعـه زُبـر و بينـات را محاسـبه مـي       
  زُبر). ، مدخل فرهنگ فارسي، مدخل زُبر؛ محمد معين، لغت نامهاکبر دهخدا،  علي
ــز آن ٣ ــروانش ني ــدرالمتألهين و پي ــا رواج دارد و ص ــان عرف ــطلاح در مي ــن اص ــرده   . اي ــار ب ــه ک ــراوان ب ــد. را ف   ان

  تـرين مراتــب وجــود  قـوس نــزول عبــارت اسـت از صــدور و تنــزل تـدريجي وجــود از واجــب تعـالي تــا نــازل    
  پـذيرد. از سـوي ديگـر، عناصـر     انـد، تـا اينجـا قـوس نـزول پايـان مـي        که همان بسايط جسـماني و عناصـر اوليـه   
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  سـازي بـراي تحقـق موجـوداتي ديگـر را      انـد، ولـي قابليـت زمينـه     بسيطه نيز گرچه در نهايـت ضـعف و ظلمـت   
تري در قالب  هاي کامل تري گردند و به تدريج هستي توانند علت مادي موجودات جديد و کامل دارند. يعني مي

يابـد و حيـات نبـاتي، حيـواني و      ر قوس صعود اسـتکمال مـي  موجودات زنده ظهور يابد و بدين ترتيب، وجود د
اين غايت آفرينش عناصر، آن است که در قوس صعود  ند. بنابر گذار سرانجام حيات انساني پا به عرصة هستي مي

، جـزء اول،  سفار الاربعه شرح جلد هشتم الاپذيراي حيات در مراتب گوناگون باشند (ر.ک: محمدتقي مصباح، 
  ).٣٥ص
ــر٤ ــی،      . ب ــن طبرس ــن حس ــل ب ــوعلي فض ــه، ر. ک: اب ــروف مقطع ــورد ح ــف در م ــوال مختل ــاهي از اق   اي آگ

، ١٨؛ ج الميزان فی تفسير القرآن، ذيل آية اول سوره بقره؛ سيدمحمدحسين طباطبائی، ١١٢، ص١، ج مجمع البيان
  يــل، ذ٣، ص ١، ج التفســير الکبيــر ، ابتــداي ســورة شــوري؛ فخرالــدين محمــد بــن عمــر رازي،       ٩ـ   ٦ص 

 آية اول سورة بقره.

ــه ٥ ــي گفت ــل برخ ــين دلي ــه هم ــتان  . ب ــواع داس ــون ان ــده، چ ــده ش ــاب نامي ــرآن کت ــد ق ــزات، ان ــات، معج ــا، آي   ه
، ج البرهان في علوم القرآناي گرد آورده است (ر. ک: بدرالدين محمد زرکشي،  احکام و اخبار را به طرق ويژه

 ).٣٤٧، ص ١

 .١٠٦، ص ١، ج المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روحالدين محمود آلوسي،  . ر. ک: شهاب٦

» کتـاب تـدويني  «هـاي آسـماني    و بـه کتـاب  » کتاب تکويني«. فلاسفه به عالم خلقت يعني تمام موجودات، ٧
  ).٢٩، ص١، ج الاسفار الاربعهگويند (ر. ک: صدرالدين محمد الشيرازي ملاصدرا،  مي
 .٢٢، ص ١، ج معارف قرآن يزدي، ره، ر. ک: محمدتقي مصباح. براي آگاهي بيشتر در اين با٨

به معناي پرهيزگاري و حفظ و نگهـداري  » وقاية«است و مصدر آن » وقي«از ريشة » اتقي«. متقي برگرفته از ٩
ما يقي الشيء. واتق االله: توق２ه، اي اجعـل   يةوالوقا …تدل علي دفع شيء عن شيء بغيره ةواحد کلمةاست: وقي، 

حفظ الشيء مما يوذيه ويضره  ية، ذيل مادة وقي)؛ الوقااللغة معجم مقاييس(احمد بن فارس،  يةو بينه کالوقابينک 
  ، مادة وقي).المفردات في غريب الفاظ القرآن(راغب اصفهاني، 

 ـ٣ ة؛. و يقيمـون الصـلو  ٢. يؤمنون بالغيـب؛  ١اند از:  اند عبارت . اوصافي که به صورت جملة فعليه آمده١٠ ا . و مم
  هم يوقنون. ة. و بالآخر٦. وما انزل من قبلک؛ ٥. يؤمنون بما انزل اليک؛ ٤رزقناهم ينفقون؛ 

الدين  کردند (ر. ک: بهاء . حنفاي عرب کساني بودند که به عبادت مشغول بودند و در اجتماعات شرکت نمي١١
  ).٩٦٦، ص١، جپژوهی دانشنامة قرآن و قرآنخرمشاهي، 
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و إِذا سمعوا ما أُنْزِلَ إِلَي الرسولِ تَري فرمايـد:   هستند که قرآن در مورد آنها مي. صلحاي اهل کتاب کساني ١٢
قُولُوني قالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نيضُ متَف منَهي٨٧ـ  ٨٦(مائده:  أَع.(  

  . ١٢٦، ص١، جتفسير المنار. ر. ک: محمدرشيد رضا، ١٣
 . ٤٥و ٤٤، ص ١، ج الميزان فی تفسير القرآنبايي، . ر.ك: سيدمحمدحسين طباط١٤

  . ٤٤، ص ١. ر.ك: همان، ج ١٥
، مادة غاب (غيب: يدل علي تستر الشيء عن العيـون)؛  اللغةمعجم مقاييس . ر. ک: احمد بن فارس بن زکريا، ١٦

يرهـا اذا  ، مـادة غـاب (الغيـب: مصـدر غابـت الشـمس و غ      المفردات في غريب الفاظ القرآن،  الراغب الاصفهاني
  و استعمل في کل غائب عن الحس). …استترت عن العين

االله، دلني علي االله ما هو؟ فقد اکثر علي المجادلون و حيروني. فقال له: يـا   : يا ابن رسول. قال رجل للصادق١٧
. قط؟ قال: نعم. قال: فهل کسر بک حيث لاسفينه تنجيک ولاسباحه تغنيک؟ قـال: نعـم    عبداالله، هل رکبت سفينه

: قال: فهل تعلق قلبک هنالک ان شيئا من الاشياء قادر علي ان يخلصک من ورطتـک؟ قـال: نعـم. قـال الصـادق     
: ولربمـا  فذالک الشيء هواالله القادر علي الانجاء حيث لامنجي، وعلي الاغاثه حيث لامغيث. ثم قـال الصـادق  

االله بمکروه لينبهه علي شکر االله تبارک وتعالي ترک بعض شيعتنا في افتتاح امره بسم االله الرحمن الرحيم فيمتحنه 
والثناء عليه ويمحق عنه وصمه تقصيره عند ترکه قول بسم االله الرحمن الرحيم (ابوجعفر محمد بن علی الصدوق، 

  ). ٢٣١، ص التوحيد
  . ١٦و سوره تغابن:  ٩. سوره حشر: ١٨
 ـ     همان» وقايت«. تعبير١٩   رود. وقتـي خطـري متوجـه    ه کـار مـي  گونه که اشاره شـد، در مـورد حفـظ از خطـر ب

ــان  ــة    انس ــتقات کلم ــورد، از مش ــن م ــرآن در اي ــد، ق ــر دور کن ــود را از آن خط ــود و او خ ــه«ش ــاء« و» وقاي   »اتق
، ج اخلاق در قرآنيزدي، گيرد؛ يعني خودداري کردن و خود را حفظ کردن (ر. ک: محمدتقي مصباح بهره مي

 ).٧٣، ص ١

اند که اين امر گويا اشاره به  جاي ايمان به آن، مرحوم علامه طباطبايی فرموده ه. دربارة تعبير يقين به آخرت ب٢٠
شود و با نسيان آن جمع، قابل جمـع نيسـت. در    اين دارد که حقيقت تقوا فقط با يقين به آخرت تمام و متحقق مي

العـدول فـي   «غافـل اسـت:   نتيجه، ايمان تنها کافي نيست؛ چون انسان گاهي ايمان به خيـر دارد، امـا از لـوازم آن    
عن الايمان الي الايقان، کانه للاشاره الي ان التقوي لانتم الا مع اليقـين بـالاخره الـذي     ةخصوص الاذعان بالاخر

لايجامع نسيانها دون الايمان المجرد فان الانسان ربما يؤمن بشي و يذهل عن بعض لوازمه فياتي بما ينافيه لکنـه اذا  
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وم يحاسب فيه علي الخطير و اليسير من اعمال لايقتحم معـه الموبقـات و لايحـوم حـوم     کان علي علم و ذکر من ي
 ).٤٦، ص١، ج الميزان فی تفسير القرآن» (البتةمحارم االله سبحانه 

، مادة يقن (اليقين، و هو ازاحه الشک و تحقيق الامر)؛ الفرق کتاب العين. ر. ک: خليل بن احمد الفراهيدی، ٢١
ن ان العلم هو اعتقاد الشيء علي ما هو به علي سبيل الثقه و اليقين هو سکون اللنفس و ثلج الصدر بما بين العلم و اليقي

 ). ٦٣، ص الفروق اللغويه(ابي هلال العسکري، … علم

، مادة کفر (الکاف والفاء والراء اصل صحيح يـدل علـي معنـي    معجم مقاييس اللغة. ر. ک: احمد بن فارس، ٢٢
تغطيه. يقال لمن غطي درعه بثوبٍ: قد کفر درعه. والمکفر: الرجل المتغطي بسلاحه)؛ الراغـب  واحد وهو الستر وال

، مادة کفر (الکفر في اللغه ستر الشيء و وصـف الليـل بـالکفر لسـتره     المفردات في غريب الفاظ القرآناصفهاني، 
 الاشخاص و الزارع لستره البذر في الارض).

  .٥٢، ص ١، ج الميزان فی تفيسر القرآن. ر. ک: سيدمحمدحسين، طباطبايي، ٢٣
اعـراب القـرآن   الـدين الـدرويش،    ؛ محـي ٢٩، ص ١، ج الجدول في اعراب القرآن وصـرفه . محمود صافي، ٢٤

  .٢٧، ص ١، ج الکريم وبيانه
. فرق بين مصدر و اسم مصدر: مصدر حدث با انتساب به فاعل است؛ مثل کار کردن و کوشيدن، و اسم مصدر ٢٥

ي بدون انتساب به فاعل است؛ مانند کار و کوشش؛ چون غالباً در افعال ثلاثي مزيد اسم مصدر بر خود حالت حدث
اند، ولي اين قاعده کليـت   وزن مصدر ثلاثي مجرد است، بعضي در تعريف اسم مصدر همين مطلب را ذکر کرده

صدر و اسم مصدر يک لفظ وضع ندارد؛ چون اولاً اسم مصدر اختصاص به ثلاثي مزيد ندارد، و ثانياً گاهي براي م
  ). ١٧، صمغني البيبهشام،  شود؛ مثل سلام و کلام (ر. ک: ابن مي
ي نـدا از معنـاي   »يـا «گونه که گاهي  شود، همان گويد: گاهي همزه از معناي استفهام منسلخ مي . سيبويه مي٢٦

  ). ٢٠٩، ص٣، جالنحو الوافين، رود؛ مانند: يا للعصابه (ر. ک: عباس حس کار می خود منسلخ شده، براي تعجب به 
  . ٨؛ فتح: ٤؛ فصلت: ٢٤؛ فاطر: ٤٥؛ احزاب: ٢٨. همچنين: سبأ: ٢٧
ــي٢٨ ــؤمنين عل ــوده . اميرالم ــد:  فرم ــاق   ان ــتَأْدوهم ميثَ سيل ــاءَه أَنْبِي هِمــي ــر إِلَ ــلَه و واتَ سر ــيهِم ــثَ ف عفَب  

تمنِع ينْسم موهذَكِّري و هتطْرقُولِفالْع نفَائد موا لَهيرثي يغِ ولبِالتَّب هِملَيوا عتَجحي و ١، خطبـة  نهج البلاغه( ه .(
  انـد؛ ماننـد   هـا معصـيت در اثـر ديـدن جريـاني برگشـته       کننـد کـه بعـد از سـال     افراد زيادي را در تاريخ ذکر مـي 

) هدايت شد. يکي از بزرگان ١٥(حديد:  نُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّهأَ لَم يأْن للَّذين آمفضيل که با شنيدن آية: 
به شخص جنايتکاري فرمودند: اما تريد ان تموت. شخص جنايتکار با شنيدن ايـن   در صحن اميرالمؤمنين علي
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عد از توبه و گريه از بين رفته بود جمله به بيابان رفت و فهميد آنچه را بايد بفهمد، و پس از سه روز جنازة او را که ب
أَ قالب تهي کرد و حضرت فرمودند:  يافتند. نمونة ديگر، همام است که در اثر شنيدن مواعظ اميرالمؤمنين علي

 ـ ). گاهي هم انسان تاريخ را مطالعه مي١٩٣، خطبة البلاغه نهج( هكَذَا تَصْنَع الْمواعظُ الْبالغَةُ بِأَهلها رت کند و عب
  شود پردة غفلت از روي قلب و چشم و گوشش برداشته شود و هدايت شود.  گيرد و باعث مي مي
  . البته ادراک حقيقتاً کار قلب است و چشم وگوش دري براي قلب است. ٢٩
نويسد: بخش اول آن خداوند و بخش دوم منسوب  . در مورد فاعل اين دو جمله، مرحوم علامه طباطبايي مي٣٠

 ). ٥٢، ص ١، ج الميزان فی تفسير القرآناست (ر. ک:  به خود افراد

التفسير ؛ فخرالدين محمد بن عمر رازي، ١٢٩، ص ١، ج مجمع البيان. ر. ک: ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، ٣١
 اند.  و نيز تفاسير ديگري که اجمالاً به اين مطلب اشاره کرده ٦٠، ص ١، ج الکبير

 اند.  را از آيه استفاده کرده» جبر«  تفسير کبيرزي در و فخر را» اختيار«کشاف . زمخشري در ٣٢

 ). ١٤(نبأ:  و أَنْزَلْنا من الْمعصرات ماءً ثَجاجاً)؛ ١٦٤(بقره:  و ما أَنْزَلَ اللَّه من السماءِ من ماءٍ. ٣٣

٣٤ .ياحلُ الرسري يالَّذ وه ٥٧(اعراف:  و.( 

٣٥ .زْقطُ الرسبي شاءُ اللَّهي نم٢٦(رعد:  ل.( 

  ).٩٥(انعام:  إِن اللَّه فالق الْحب و النَّوي. ٣٦
هـا را بـه خـود     ها و گوش فرمايد: خداوند مهر نهادن بر دل ذيل آيه مي الميزاندر  . مرحوم علامه طباطبايي٣٧

شود که در اين افراد  آن فهميده مي دهد و در نتيجه از ها را به خودشان نسبت مي نسبت داده و پرده افتادن بر چشم
دو نوع حجاب وجود دارد: حجابي از ناحية خود آنها و حجابي از ناحية خداوند بر اثر کفر و نافرماني آنها (ر. ک: 

  ). ٥٢، ص١، جالميزان فی تفسير القرآن
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  تا].  ، [ بية، تنظيم صبحي صالح، قم، دارالهجرنهج البلاغه ـ
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  ق.  ۱۴۰۴، قم، مکتب الاعلام الاسلامي، معجم مقاييس اللغهابن فارس بن احمد بن زکريا،  ـ
  .ق١٤٠٤نجفي،  آيت االله مرعشي قم، مکتبه، مغني اللبيبالدين بن يوسف،  ابن هشام، ابومحمد عبداالله جمال ـ



٤٨  ۱۳۸۷شناخت، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان  قرآن  
  

  ، چاپ اول.۱۳۷۷، تهران، انتشارات دوستان، ناهيد، پژوهي دانشنامة قرآن و قرآنخرمشاهي، بهاءالدين،  ـ
  الرابعه. الطبعةق، ۱۴۱۵/  ۱۹۹۴دمشق، اليمامه، دار ابن کثير،   ،الکريم و بيانه اعراب القرآن، الدين الدرويش، محيي ـ
  .۱۳۳۷نامه،  ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سازمان لغتمهلغت نااکبر،  دهخدا، علي ـ
   .۲۰۰۲/  ۱۴۲۳، بيروت، دارالفکر، تفسيرالفخر الرازي المشتهر بالتفسيرالکبير و مفاتيح الغيب، الرازي، محمد بن عمر ـ
ق، ۱۴۲۳القربـي،   ، قم، انتشـارات ذوي المفردات في غريب الفاظ القرآنالراغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين،  ـ

  الثانيه. الطبعة
  الثانيه. الطبعة]،  تا ، بيروت، دار المعرفه، [بيتفسير القرآن الحکيم المشتهر بتفسير المناررضا، محمد،  رشيد ـ
  ق.۱۴۰۸، بيروت: دار الفکر، البرهان في علوم القرآنالزرکشي، بدرالدين محمد بن عبد االله،  ـ
  ق.۱۴۰۹، دمشق، بيروت، دار الرشيد، صرفهالجدول في اعراب القرآن الکريم وصافي، محمود،  ـ
، بيروت، دار الحکمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعهصدرالدين الشيرازي، محمد بن ابراهيم (ملاصدرا)،  ـ

 م.۱۹۷۹الاحياء التراث العربي، 

النشر  مؤسسةالمدرسين بقم،  عة، قم، جماالتوحيدالصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قمي،  ـ
  ق. ۱۴۱۵الاسلامي، 

  تا]. النشر الاسلامي، [بي سسةالمدرسين بقم، مؤ عةقم، جما، الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، محمدحسين ـ
  الثانيه. لطبعةق، ا ۱۴۰۸بيروت، دارالمعرفه، ، في تفسير القرآن مجمع البيانالطبرسي، ابوعلي الفضل بن الحسن،  ـ
  ق، چاپ دوم.۱۴۰۹/  ۱۳۶۷احمدي،  مطبعة، تهران، فيالنحو الواعباس حسن،  ـ
  .۱۳۵۳، بصيرتي، مکتبة، قم، الفروق اللغويهالعسکري، ابوهلال،  ـ
  ق.۱۴۱۴، قم، انتشارات اسوه، تربيت کتاب، العينالفراهيدي، خليل بن احمد،  ـ
ژوهشـي امـام   ، قم، انتشارات مؤسسـة آموزشـي و پ  بعةشرح جلد هشتم الاسفار الاريزدي، محمدتقي،  مصباح ـ

  . ،۱۳۷۵خميني
 ، چاپ دوم. ،۱۳۷۷، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينياخلاق در قرآنــــــــــــــــــــ ،  ـ
شناسي)، قم، انتشارات مؤسسة آموزشي و  شناسي، انسان ، (خدا شناسي، کيهانمعارف قرآنـــــــــــــــــــ ،  ـ

  . ،۱۳۷۶پژوهشي امام خميني
  .۱۳۶۰، تهران، انتشارات اميرکبير، فرهنگ فارسيمعين، محمد، 


